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شعرپارسی
تحلیل عالی مهــدی اخوان  

ثالث در بــاب تصنّع و تفاوت 
آن با صنایع ادبی و شــاعرانه 
و نقش آن در شــکل‌گرایی 
کم‌رمق شعرهای قرون نهم 
و دهم، نکته‌سنجانه و آزموده 
اســت. شــاعر و ادب‌َشناس 
نامــدار نیمایی، با شــناخت 
دقیق ادوار و اجزاء و اشکال گوناگون شعر پارسی، مکتب 
وقوع و بخش اعظم سروده‌های سبک هندی را مورد نقد 
قرار می‌دهد و درنهایت، با سنجش و تطبیق تاریخی، تراز 

بالا و والایی بدان نمی‌بخشد:
»... من شــاعر را به این معنی می‌شناسم که معانیی دارد 
در ذهنش،‌ حرف‌هایی برای گفتن دارد و شــروع می‌کند 
به گفتن و با شــور و حال خودش می‌ریزد این معانی را در 
ظروفی که اســمش شعر است برای پیش رفتن و رسیدن 

به هدف خودش...«
اما در دورۀ صائب و توابع »ســبک هندی«، یعنی دنیای 
رواج این نوع پســند و ذوقِ زیبا‌شناسی و بیان شعری، در 
زیبایی و ظرافتِ نقاشی اینها شکّی نیست، امّا اینها هدفی 
به معنای شــاعر و شــعر ... مثل مولوی و خیام نداشتند. 
سرتاپای دیوان صائب پر است از تصاویر. صائب همه‌اش 
دنبال زیبایی است. خوبتر درآمدنِ یک بیت برایش هدف 
اســت و شعر اســت. توی غزل مولوی نمی‌بینی که او در 
یک غزل دوجور حدیث و حال داشــته باشد؛ ولی صائب 
این‌طور اســت. ده‌جور حال و حدیــث در یک غزل. من 
خودم »کشــفی« در این ســبک هندی ســروده‌ام که 
بیت‌های اینها شبیه شــعرهای کوتاه ژاپنی است. همین 

یک مصرع را ببینید:
مرا به دل هوســی نیســت، مرغِ تصویرم.

یا این: بلُبُل نگر که غنچه شده در کمینِ گل.
همین. هدف همین اســت: یک تصویر زیبا و کوتاه. شورِ 
شــاعرانه و آن عوالمِ معنایی در اینها نیست؛ فلسفه‌ای، 
فکری در آن نیســت؛ فقط همین اســت همین تصاویر 
کوچک است غرض. واحدِ شــعر در این شیوه،‌ قصیده و 
غزل و مجموعه‌های بلند و بزرگ نیست، بلکه تکه‌های 
کوچک واحد اســت، بیت بیت، و حتی مصرع، که بحث 
جداگانه‌‌ای دارد این مصرع‌سُــرایی، امــا تصویر هدف 
شعر ما نیســت. امروز وسیله است. شــعر شیوۀ هندی، 
پرتصویرترین شــعرهای ادب ماست. اصلًا انگار تصویر 
هدف شعرشان اســت. ولی در تمام شیوخ این قبایل این 
شیوه، از صدر تا ذیل، از عُرفی تا بیدل، آیا یک مولوی، یک 
سنایی، یک عطار، یک خیام، حتی کوچک و کوچکترش 

را سراغ دارید؟« )اخوان ثالث، همان، صص 38 ـ 40(
بر مبنــای نظریات و نقدهای قومــی، تصویرهای زیبا و 
بســیار و نوعی تمثیل و موازنه در شــعر این دوره، وجود 
دارد، امــا از معانی بلند و حکمــت و معرفت به آن معنا که 
در شعر و غزل ســعدی و حافظ و مولوی و عطار و سنایی 
و ناصرخســرو و خیام ســراغ داریم، خبری نیست. تنها 
فشــردگی و تکثر تصویرهایی اســت که گویی منتزع از 
معانی و مستغنی از آن، می‌خواهد به خواننده حس و حالی 
ببخشد. شعر سبک هندی سرشار از تپش تصاویر زودگذر 
و سطحی است. تفســیر است و تفنن، دیگر رسالتی برای 
دست‌یابی به معنا ندارد. یکسره فرم است  و سطح، عمقی 

ندارد.
گسترش شــیوه یا طرز تازه در شعر پارسی، یک دلیل دیگر 
هم داشــت. حمایت امرا و ســاطین غیرایرانی یا دارای 
ریشــه‌های متفاوت که البته به فرهنگ و ادب و زبان و شعر 
پارسی علاقمند بودند. اما نداشــتن ریشه و تربیت ادبی در 
میان این طبقه از ســاطین و بزرگان، ادبیات را دچار تغییر 
کرد. ســاطین عثمانی و شاهزادگان ایشــان از آن جمله 
بودند ولــی مهم‌تر از حکمروایان آل‌عثمــان در آناطولی، 
شــاهان و خانان ماوراء خزر، قرارودان،‌ شــرق خراسان و 
سرانجام شبه‌قارۀ هند بود. شاهرخ و اکبر در هرات و گجرات 
و دهلی و ... جملگی امیرزادگان )میرزاهای( مغول بودند، امّا 
در ادب و هنر و مذهب و سلایق و افکار،‌ تحت‌تأثیر فضلا و 

شاعران و علما و اطرافیان خود قرار داشتند.
شگفت آن که درســت در همین زمان در ایران،‌ شاهان 

ادبیات و واقعیت
تحول در شعر و هنر و زندگی ایرانیان در قرن‌های دهم و یازدهم هجری
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اشاره: در شماره قبل، به اقتضای موضوع بحث، دربارۀ تحول شعر و ادب و فرهنگ ایران 
در  سده های دهم و یازدهم هجری، پرداختیم. بدانجا رسیدیم که با پیدایش جهان نوینی در 
برابر انسان ایرانی و تحول در سبک زندگی و پیدا شدن ایدئولوژی تازه، ادبیات و سخن هم 
دستخوش تحولات چشمگیر شد. ســبک یا مکتب وقوع در شعر پارسی، نماد کامل و آیینه 

تمام نمای این نوع نگرش و این طرز زندگی بود. 
برای کمال و تکمیل مباحث، بحثی تاریخی مطرح شد که بر محور هرات و نقش شاهرخ پسر 
تیمور و فرزندان و نوادگانش در ایجاد تحول و تغییر اســتوار بــود. در اینجا، ادامه آن بحث 
تاریخی  به پایان رسیده، لذا ادامه مبحث مکتب وقوع در شعر پارسی را به خوانندگان عالی 

مقام تقدیم می کنیم:

صفوی هم ترک‌زبان هستند و اگرچه اهل شعر و فرهنگ 
و ادب هســتند و پادشــاهانی هنرپرور و زیبایی‌پســند 
محسوب می‌شوند، امّا اصلًا ریشه زبان و نژادشان ترکی 
اســت، چنان‌که بنیانگزار نامدار سلسله که در نوجوانی به 
پادشاهی رسید، صوفی اوغلی، شاه اسماعیل صفوی، در 
شــعر، ختایی تخلص می‌کرد و می‌دانیم که ختن و ختا دو 
اقلیم مهم ـ حقیقی و مستعـار ـ در ترکستان و توران‌زمین 
است. شاهان و شــاهزادگان عثمانی هم که چنین‌اند، امّا 
این تورانیان و ترکان که از روم و آســیای صغیر تا شــرق 
شــبه‌قاره، از حجاز و عمان تا چاچ و اینگوش و سمرقند را 
زیر سیطرۀ سلطنت و قدرت خویش قرار داده‌اند، جملگی 
در مذهب و سیاست، دشمنان آشتی‌ناپذیر و قسم‌خوردۀ 
یکدیگرانــد و در جنگ‌ها و خصومت‌هــای بی‌پایان، از 
کشته‌ها پشته‌ها می‌ســازند، ولی در ادعای اسلام، همه 
مدعی و متعصب هســتند و ظاهراً باید اتحاد و توحیدی 
داشته باشند، حال آنکه نه‌تنها وحدت راه و عقیلی ندارند، 
به نام سنی‌گری )ناصبی(، شیعه )رافضی(، تصوف و صلح 
کل )تســاهل و همدلی با دیگر ادیان در هند(، بر روی هم 
تیغ کشیده و هیچ نقطه اشــتراک و مودتی در میان آنان 
وجود نمی‌یابد. امتناع از گفتگو و تســامح، امکان تقریب 
و آرامش را از میان برده و وجوب جهــاد و تنازع فیمابین 
همســایگان را همچون حکم شریعت و فرمان خداوند بر 

آنان حاکم ساخته است.
در ایــن دوران تعصــب و فرقه‌گرایی، کــه نظام‌های 
ایدئولوژیک، لحظه‌ای دســت از تنازع نمی‌کشند و دائماً 
بر تمایزات و اختلافات انگشت نهاده و با تأکید بر فتاوای 
شــاذّ و دلالت‌های تاریخی برای اثبات حقانیت خویش 
و ابطــال و تکفیر غیر، هیزم نــزاع و خصومت را در کاخ و 
مســجد و مدرســه، و در هر محله و کوی و برزن، افزون 
می‌سازند، صدای موزون و محزونِ منظومه‌های پارسی 
در سراسر امپراتوری‌های بزرگ عثمانی، صفوی و بابری 
به گوش می‌رســد. در سرسرای کاخ ســاطین، در زیر 
گنبدهای فیروزه‌ای و زیبای مساجد، در رواق مدرسه‌ها، 
در دود و دم قهوه‌خانه‌ها، به خط نســخ و ثلث و نستعلیق 
در ضمن مکاتیب و نسخ خطی و مراسلات، در تمثیلات 

عامــه و در خطابه‌های بزرگان ... شــعر پارســی زمزمه 
می‌شود. سلطان محمد فاتح که بنیانگزار حقیقی خلافت 
عثمانی و فاتح قســطنطنیه بود، پس از ورود به شــهر و 
فتح قصور و کلیســاها، وارد قصر سزار روم شد و مورخان 
نوشته‌اند که این بیت انوری را به صدای بلند و رسا خواند:

بــوم نوبت می‌زنــد بر طــارم افراســیاب
پرده‌داری می‌کند در قصــر قیصر عنکبوت

محمد فاتح، گشایندۀ دروازه‌های کنستانتین و ترابوزان 
و بخش‌های مهمی از روم یا اروپای کنونی بود. فتح روم 
شرقی در یکی از حســاس‌ترین مناطق حاشیه مدیترانه، 
سرنوشت مسیحیت و اســام را در تاریخ دگرگون کرد. 
این وقایع در سال‌های بعد، با روی کار آمدن صفویان در 
ایران و تحکیم موقع و موضع بابریان در هند و شــبه‌قاره، 
سرآغاز شکوفایی و اقتداری کم‌مانند در تاریخ کشورها و 
جوامع اســامی بود. عصری که در تاریخ به عصر باروت 
معروف است. امّا به دلیل تمایزات ایدئولوژیکی و تفاوت 
مشرب‌های دینی و فقهی، به جای روشنگری و رنسانس، 
به تضعیف و فروپاشی تدریجی هر سه سلسله و سلاطین 
آن انجامید. میراث شــوم اختلافات، اجازه نداد که اتحاد 
بزرگی شکل گیرد یا حداقل جنگ‌ها و منازعات و غارات 
و تجاوزات بر علیه اقوام و همســایگان کاهش پیدا کند، 
برعکس، شیعه‌کشی و سنی‌کشی و صوفی‌کشی و غزای 
بر علیه دیگر پیروان ادیان، خاصه ارمنی و نصارا و یهودی، 
هند و بودائیان و زردشــتیان و دیگــر اقلیت‌های درون 
کشورهای اســامی، و نیز مخالفت شریعت و طریقت و 
عناد با عقل و علم و فلسفه، تراژدی بزرگی ایجاد کرد که 
هنوز در جای‌جای سرزمین‌های اسلامی و اندیشه‌های 

عامه و فرقه‌ها دیده می‌شود.
با این‌همه ، نخ ابریشم شــعر پارسی، تنها امکان تفاهم و 
گفتگو بود. اگر زنجیر مســتحکم اتحاد نبود، امّا پرنیان و 
پرندی لطیف بود که از ســلطان عثمانی تا شاه صفوی و 
خان تیموری دوست می‌داشتند و از بوسنی تا اسلامبول 
و از آنجا تا تبریز و گنجه و اصفهان و هرات و بلخ و بخارا تا 

کشمیر و لاهور و دهلی، شعر فارسی می‌خواندند.
ســلطان محمد فاتح تعلق‌خاطری به شعر و ادب پارسی 

داشت و با هوش و درایتی که داشــت، می‌دانست از این 
طریق می‌تواند اســم خود را در تاریخ رسم کند تا ماندگار 
شــود. پس تمهیداتی اندیشــید و گروهی از شاعران و 
ادیبان به سرایش شعر در مدح و وصف او و پیروزی‌هایش 
پرداختند. شاعران دربار وی، تاریخ جنگ‌ها و فتوحاتش را 
به تقلید از شاهنامه به نظم دری سرودند و آثار معروفی را 
نیز به درخواست و دستور وی، از زبان‌های دیگر به پارسی 
ترجمه کردند. این امر کاملًا طبیعی بود. شــعر پارسی و 
تصوف، دوشادوش هم در آناطولی و دیگر سرزمین‌های 
اسلامی، جوششــی از فرهنگ را نمایندگی می‌کرد و در 
معنویت و زیبایی، به ذهن و زبان و زندگی مردم، آرامش و 
عظمت می‌بخشید. در همین سرزمینی که سلطان محمد 
فاتح و فرزندان عثمان حاکم شــدند، یکی دو قرن زودتر، 
خورشید شمس در آســمان مولانا طلوع کرده و مثنوی و 
غزل‌های مولانا سروده شد و شاگردان پرشمار و مریدان 
طریقت همچنان حاضر بودند. در هند و آناطولی، تصوف 
و شعر پارســی محبوبیتی فوق‌العاده داشتند. پس عجب 
نبود که وقتی در ســال 877 هـ . ق، شاعر و آموزگار بزرگ 
درباری‌هــای تیموریان هرات، نورالدیــن عبدالرحمن 
جامی، به اجازۀ شاهرخ، قصد حج و سفر به مکّه را نمود، در 
حلب، فرستادۀ بلندمرتبۀ سلطان عثمانی، خواجه عطاءالله 
کرمانی خدمت صوفی بزرگ رسید و او را از طرف سلطان 
به قســطنطنیه دعوت کرد. جامی که علایق و اعتقادات 
متفاوت داشــت و احتمالًا از گرایشات ضد شیعی فقهای 
مقرّب دربار عثمانی و عنادشــان با صوفیه ناراضی بود، و 
ضمناً اطلاع کافی از  خصومت دیرینه بایزید و ســاطین 
عثمانی با تیمور داشــت، ورود به محافــل و مصاحبت با 
سیاســیون را منافی مصلحت خویــش و حلقه یاران در 
هرات تلقی نمود. از این دیدار اســتنکاف کرده، سفر حج 
را ناتمام نهاد و به میهن خویش بازگشــت. امّا آنچه از این 
دعوت می‌‌توان دریافت، احترام و جلالت بزرگان عرفان 
اســت و مرشدان تصوف، و فراتر و بی‌مرزتر و آزادتر از آن، 
اهمیت و اعتلای شعر پارسی به مثابه تنها رسانۀ واحد در 
پهنه‌ای بزرگ و سرشار از تنوع، از سند تا مدیترانه! زیرا که 
زبان پارسی، و ادبیات و شــعر فاخر آن، جنگ هفتاد و دو 
ملت همه را عذر نهــاده و در ورای آن، خطاب به مدعیان 

»حقیقت« صلای وصل و صلح سرمی‌داد:
مــا بــرای وصــل کــردن آمدیــم

نــی بــرای فصــل کــردن آمدیم؟
شعر پارسی، از رنج می‌کاســت و امن و عشق و امید را در 

مردم تقویت می‌کرد:
مباش در پــی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
این جهان شاعرانه، دنیای عاشــقان بود و زیباپسندان، 
یک جهــان درهم تنیده از آرزوهــا و باورهای عموم بود. 
هرآنچه زیبایی و اخلاق و عیش و عشــق و آســایش و 
عظمت که در بیان و اذهان متراکم بود، در این منظومه‌ها، 
در انواع قالب‌های شعر پارســی بازگو و منتشر می‌شد. از 
دهانی به گوشی می‌رسید و موســیقی کلمات، به معانی 
جان می‌داد. از دفتری به چشــمی خیره منتقل می‌شد و 
تأملات و تخیّلات تازه‌ای برمی‌انگیخت. هم ادبا و عرفا 
می‌دانستند، هم عامۀ مردم و هم بزرگان و پادشاهان. اگر 
ســلطان محمد در غرب جهان اسلام، شــعر انوری را در 
فتح قســطنطنیه می‌خواند و تواریخ فتوحات خویش را به 
شهنامه‌سرایان سفارش می‌کرد، در شرق جهان اسلام، 
در دهلی، اکبرشــاه هم خطبه‌های جمعه را با شعر فیضی 

دکنی آغاز می‌کرد:
به نام آن که ما را خســروی داد

دلــی دانا و بــازوی قــوی داد
بود وصفــش ز حدّ فهــم برتر

الله‌اکبـــر شـــأنه  تعالـــی 
امّا خاستگاه و زمین اصلی زبان و شــعر فارسی در ایران، در 
دامان سیاست صفویان، سمت و سوی متفاوتی یافت. از یک 
طــرف مدیحۀ دینی و مذهبــی در آن اوج گرفت، و از جانب 
دیگر، گرایش مردم و تقاضای ایشــان برای شعر عاشقانه و 

عامیانه، وضع شعر را از دوره‌های پیشین متمایز کرد.
ادامه دارد

خوشنویسی استاد منصور دشتی برای پیوست فرهنگیخوشنویسی استاد منصور دشتی برای پیوست فرهنگی


